
۲ مامان جون نیّره لبخندی زد و 
گفت: «از قدیم قدیما، از اون زمونایی 
که هیشکی یادش نمی آد، ایرانیا 
شب اول دی ماه که خیلی هم 
برف و سرما زیاد بوده و مثل الان 
ی  ی نفتی و برقی و گاز بخار
نبوده، برای اینکه گرم بشن همه 
دورتادور کرسی می نشستن. 
اونا توی این شب بلند، مجلس 
و دعوتی می گرفتن و همه ی 
بزرگ ترا و کوچک ترا دورهم بودن 
ر  ر کنا ن شب د و ی ا و تو
ن  د ر خو و  سی  لپر ا حو ا
خوراکی هایی که داشتن، 
قصّه و شعر می خوندن و 
سعی می کردن 
خــــوش و 
مـت  ســـلا

باشــن.»

۳ نیکی از مامان جون نیّره 
دوباره پرسید: «اون قدیما 

شب یلدا چی می خوردن؟»

نیکی کوچولو رفت پیش مادربزرگش و از او  ۱
پرسید: »چرا هر سال اوّلین شب زمستون 

؟  یم ر ا د ا  یلد شب  نیِ  مهمو
زمانای قدیم این مهمونی 

ی  ر چه شکلی و چطو
بوده؟«

دانستنی های 
شب چلّه

 از شب یلدای قدیم تا شب یلدای جدید

هستی 
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